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. اي از اين قصيده به خط مرحوم افخم پيش ايشـان موجـود اسـت              آقاي ابراهيم افخمي نسخه   
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يكلام ملا معروف كوكه

)1(

 چرا و نه ره سؤال2 او نه چون و1در كـارسبحان من يمـيت و يحيي و لا يزال

 كـه خـداوند ذوالـجلال4اثبـات مي كـنند3لاصناف خلق مختلف الطبع و المثا

كشست عدم خود قلم5بر صفحه وجود

)2(

 عرصه ظهور7وقتي كه آمدند بر اين6الغروركبر و افاده و عجب و تشخص ومع

گفتند اصل مركز ما بي نزاع و شور مرور8از شـرق تا به غـرب نمـودند چـون

 مامش است9آقاينفس خبيث اين قرني

)3(

 حسن ابن بايزيد11نامــش كه هست مام پليــد10ـگر رئيس طائفـة منـگــوربنـ

 وچو خر عرعري كشيد13دم را علم نمود شنيد12چون اسم علم و معرفت و آدمي

.گار) د (1
. نه چون و چرا) س(و ) خ (2
.ولمثال) س (3
.مي كند) س(و) خ (4
.وجود و) هاهمة نسخه (5
. افاده عجب و) ع. ( افاده عجب تشخص)س. (الغروركبر افادة عجب تشخص مع) خ (6
.به اين) س. (بدين) خ (7
.چو نمودند) 2ي(و ) 1ي(و ) د. (بكردند چون) س (8
.نفس وجود اين قرني آقاي) س. (قرن آغاي) 2ي(و ) 1ي(و ) ع(و ) د. (آقا) خ (9

.مـُنكر) خ (10
.مامه) س(و ) خ (11
.معرفت آدمي) س. (معرقت و آدمي) خ (12
.بكرد) س. (كرد) 2ي(و ) 1ي(و ) خ (13



 جاي خران دشت تركش است14گفتا برو كه

)4(

 ارزل مـلل16دون و سفـيه و بد گـهر و شبيهند در مثل15ايل گورك گورگ

جدل بي18صهرش مظفر است يقين دان وان قوم بد عمل رئيس هم17آغا علي

∗ خود چه جاكش است19از ساية مظفريش ببين

) 5(

21چينداراي جـوهراند و سخـندان و نكته بيـا و ملت بيـگزاده را ببـين20باري

 ظاهر چو انگبين22باطن چو سم قاتل ومنكر به شرع و عابد دنيا عدو دين

ب و روكش است دغل و قل23بر هر كه بنكري

)6(

25يد علم و معرفـت آزاد مطلـقـنـدقازو 24دهبـوكـري كـه وارث ابن هـبـنـقـند

27سردارشان علي است كه ارباب رونقند26طماع و پر غرور و شرانگيز و احمقند

.مي خوانند...  آقاي حاج خليل موفقي اين مصرع را گفتم برو.كه برو) د (14
.بگرگ) ع. (گرگ) 2ي(و ) 1ي(و ) د(و ) س. (و گرگ) خ (15
. سفيل) 2ي(و ) 1ي(و ) ع(و ) د. (دون و سفيل و بدكهر و) س. (دون سفيه بدگهر) خ (16
.كاك عليآقاي ) ع. (آقا علي) س(و ) خ (17
) 2ي(و ) 1ي(و ) ع(و ) د. (داخـل نسـخه نبـود   : جاي اين مصرع، بعد از چند نقطه، نوشته شده  دراين نسخه، به  ) س. (يقين دان ) خ (18

آقا لقب مظفرالعشـاير داشـته و مهـر رسـمي وي نيـز      زيرا علي...) مهرش مظفر است(به گفتة آقاي حاج خليل موفقي،       . مظفر است و  

. تكلمة مظفر بوده اس
در ساية ) ع. (بين)2ي(و ) 1ي(و ) د. (شودبند چهارم در اين نسخه، فقط سه مصرع است و بعد از آن بند پنجم شروع مي) س (19

.چه جاكش است! مظفريش بين
، در همة نسخ، اين بند داراي شش مصرع است و مصرع ششم كه بـا قافيـه و رديـف مصـرع پـنجم نيـز       )س(و ) خ( به جز نسخة    ∗

محتمل است بعداً اضـافه شـده   . دارد، خارج از قاعدة مخمس است و بعيد مي نمايد كه شاعر خود چنين كاري كرده باشد            همخواني  

شـيره خـري   “) ع. (“خر شيري است با لقب خـويش سـرخوش اسـت    ”)د. (باشد، يا چهار مصرع يك بند كامل آن از بين رفته باشد           

خـر شـيري اسـت و بـا لقـب       “) 2ي. (” و با لقب خويش سرخوش است      خر شيري است  “) 1ي. (”است با لقب خويش سرخوش است     

.”خويش سرخوشست
.آري) خ (20
.جوهرند) در همة نسخ. (چينجوهرند و سخندان نكته) خ (21
.قاتل) خ (22
.بنگري: ، در همة نسخ)س(به جز 23
.ابن منبقند) 2ي). (ابن حبنقند(ابن منبقند) 1ي. (دهبـكُري) ع. (بوكريده) خ (24
.اكثر ز قيد معرفت) س. (علم معرفت) خ (25
هتر ممنظور حاج بايزيدآقا، فرزند حاج ايلخاني و برادر . ”در ظلّ بايزيد بهرجا موفقند“) س. (طماع پر غرور شرانگيز احمقند) خ (26

.آقا امير اسعدعلي



كش است دل28الفتي علي كه جواني استنعم

) 7(

 ديگري نزاد30 اواين مادر زمانه چون نژاد29يعـني امـير اسعـد دهـبـوكري

 در عزم تندباد32در حزم خاك ثابت و زنده باد31شايسته است جمله بگويم

 آتش است33در بزم همچو آب كه در رزم

)8(

 مشيـدّه35اي صاحب قصور و بروج34ازو من بگو به شيخ عليخان مومدِده

 مـسوده37مويت سفيد كرده و رويت36ترياك و ماشه و حقه و نار مـوقّده

رت بفرش كثافت مفـرّش استبام و د

)9(

از امر دين و دنيويش دست شسته استسـردار را ببيـن كه به بوكان نشـسته است

.سالارشان علي است ازان اهل رونقند) س. ( درياب- يا–ارياب ) خ (27
.شود نيز خوانده مي”جوان است و سركش است“ شفاهاٌ اين مصرع .جوان است و) 2ي(و ) 1ي(و ) د. (جوان است) د (28
.دهبكري) 2ي(و ) ع (29
.چونو) س. (چو او) 1ي(و ) خ (30
.بگوئيم: ، در همة نسخ)خ( به جز 31
.ثابت) س (32
.گه رزم): بقية نسخ. (كه در رزم همچو) خ (33
توضيح اينكه، در شيوة خط نستعليق متن چاپي كاملاً مشخص است كه ممدده نوشته شده، ”دهممد) د. (ممدده) ع(و ) س(و ) خ (34

) 2ي. (ولي در كار چاپ و گراور سازي، ميم اول پاك شده و در چاپ نيامده است، آنچه باقي مانده، شباهت به مسدده دارد

.مسدده
.بروج و قصور) س. (قصور بروج) خ (35
.قه و نار وقودهماشه ح) ع. (ماشه حقه) خ (36
. كرده رويت) خ (37



38يا افخم است رشته كارش گسسته استبي رشدي است شيشه قدرش شكسته است

 است40 زنده بي حس و بي هش39زنده است ليك

)10(

د برسـم قـلندريانجمعي نشستـه پـيمبري41بر مسنـد شـريعـت و دين

 يا سكندري42يا گوشمالي ميخورد وهر كس رود به محكمه از بهر داوري

 كشاكش است43يا للعجب چه جنگ و جدال و

)11(

45از نقد و جنس و قاطر قاليچه و حصير جوان و پير44گيـرند از غني و فقيـر و

47يرناني بكس نميدهند مر به ضرب ش بي نظير46در علم اخذ و جر وحيدند و

 سياوش است48يك لقمه نان مقابل خوني

) 12(

 مائده50گسترده است سفره و الوان49جز قاضي كه هست چون معن ابن زائده

52بذلش چو خارج است ز قانون و قاعده51امـّا هــزار حيـف و تأسـف چـه فـايـده

.”يا افخم است بازوي مرديش بسته است“: ، مصرع ديگري در حاشيه، به اين مضمون نوشته شده است)ع( در نسخة 38
. ولي) 2ي(و ) 1ي(و ) د (39
”.مردة:  استدر اين نسخه، ذيل كلمة زندة نوشته شده“. حس و بيهوشبي) ع. (هوشحس و بيبي) س. (هوشحس بيبي) خ (40
.شريعت دين) ع (41
!. يا گوشمالي ميشود) ع. (گوشمال خورد و) س. (گوشمال) 2ي(و ) د(و ) خ (42
.چ جنگ و! للعجب! واي) ع. (جدال كشاكش) س (43
.فقير و غني و) س (44
.وقاطر و قاليچه ) 2ي(و ) ع(و ) د. (و قاليچه يا حصير) س. (از نقد جنس قاطر و قاليچه تا حصير) خ (45
. در اخذ و جر تاق و وحيدند و) ع. (در اخذ و جر وحيدند و) 2ي(و ) د. (در علم جر و اخذ وحيدند و) س (46
.به كس مگر) 2ي. (ناني نميدهند بكس) ع(و ) د(و ) س. (ضرب و/ و ناني) خ (47
.خون): همة نسخ (48
.چون قاضي كه هست معن) ع. (چون قاضي كه هست چون) 2ي(و ) د. (چو معن ابن زايده) س(و ) خ (49
.سفرة الوان و) 2ي. (سفرة الوان) ع. (سفرة و الوان و) د. (سفره و انواع) س (50
. فائده) 2ي(و ) د. (حيف تأسف) س. (فايده/ حيف تأسف) خ (51
.ست ز قانون قاعدهكه خارج) س. (قانون قاعده) خ (52



 مشوش است53در ضيقتست و عسرت و خاطر

)13(

 است بين مرشد نقشي و قادري54گجندر خـاك نحس سـقز و مـكري بظـاهري

 به طاهري56گيرند مال خلق و خورندش55با مكر و كيد و شعبده و سحر و ساحري

سبحان اين چه وضع و بساط و چه گردش است

)14(

58با لحن نرم و نازك و غنج و دلال و ناز دراز57با طيلسان و خرقه و عمامه

 راز60شف اسرار و جملهيعني شديم كا گـه كنند باز59گاهي نهند چشم بهم

61جاهل باينكه فرض خدا پنج يا شش است

)15(

 خلا شدم63از عرش در گذشتم و اندر و قلـم آشنـا شدم62گويد يكي بلوح

 ناخدا شدم65در بحر طعن و لوم هجا64زين ترهات باطني من هم بيا شدم

 است66منكر نيم فقط رگ غيرت بجنبش

)16(

 حـسينم و از شيـوة حـسن68از نطـفهن عرب كه م67نيمي بروي بسته برسم

70شاعر تو كم كن اين سخن و طعن كم بزن مـلائكـه افـتـاده اهـرمن69در كـسوت

.در ضيقت است و حيرت و) 2ي(و ) ع( و )د. (در ضيقت است عسرت و) س. (در ضيقتتست عسرت خاطر) خ (53
. حرب) س(و ) خ (54
. سحر سامري): بقية نسخ. (كيد شعبد و سحري سامري) خ (55
.خورند) 2ي(و ) 1ي (56
. با طيلسان و): بقية نسخ(. با طيلسان خرقه عمامه) خ (57
.  دلال ناز) خ (58
.به يك) س (59
.جملة) د(و ) س (60
.داردمصرع پنجم وجود ن) خ (61
.به لوح) 2ي(و ) ع(و ) س (62
.خلي) 2ي(و ) ع(و ) د. (فنا) س (63
ر و رها شدمزين طره) ع. (من بپا/ هات باطلهطره) د. (بپا/ باطله) س. (به پا/ طرهات) خ (64 .من بپا/ باطله) 2ي. (هات باطله حـ
.لوم و) 2ي(و ) ع(و ) د. (لوم هيجا) س. (طعن و همه ناخدا) خ (65
.بگردش) س. (به جنبش) 2ي(و ) ع(و ) خ (66
.به روي) 2ي. (به رسم/ به روي) ع (67
.نطفة) 2ي(و ) ع(و ) د (68



 است71خـرّم كسي كه ترك سخن كرد و خاموش

)17(

 قـديـمٍ  ولا جـديـد73لايـعـباء بـقـول و بايزيد72قومي مقام قاضي شريح

 كليد75ند باب فسق و ضلالت تراهست بمايشـاء و يرشد كما يريد74يعنـي

است حال ملت اسلاميان خوش است76زين

)18(

78از شـعر شـاعـرم اين بيـت را بياد از دستم اوفتاد77اينجا رسيدم و قلم

79در سنيان تشيخ و در شيعه اجتهاددردا دو چـيز ديـن نبي را بباد داد

 است80كشبنگر به اين كلام چه نغز و چه دل

)19(

 باتفّاق82هـستـند اهـل علـم و عـمامه و مـظهـر نـفاق81ادث و غـرضاهـل اح

84شغلش وكالت است به جدِ و به اشتياق كه از حيا و شرف كرده افتراق83بعضي

.كسوه) خ (69
.معروف اين غزل مگو و طعنه كم بزن) ع. (معروف كم اين غزل بگو و طعنه كم بزن) 2ي(و ) د (70
.خامش) 2ي. (كرد خاموش است) خ (71
.شريح جاي بايزيد) ع.(“قاضي شريح :  در حاشية اين بيت نوشته شده“مقام شريح، قوم يقوم ) س. (قوم مقام) خ (72
.لاي عبا به قول) ع (73
.يفتي) همة نسخ (74
.ضلالات را) همة نسخ (75
.اين) ع (76
.رسيد و قلم) 2ي. (قلم و) خ (77
. يك بيت خوب ز شعر آمدم به ياد) ع. (يك بيت خوب از شعر آمدم بياد) د. (يك بيت خوش از شعر آمدم بياد) س. (آمد ز) خ (78

.يك بيت خوب از شيخ آمدم بياد) 2ي(و ) 1ي(
.اين بيت داخل گيومه است) 2ي(و ) 1ي( در 79
.، دلكش)خ( در همة نسخ به استثناي 80
 مقدم 19 بر 20، بند )س(و ) خ( در دو نسخة “. حسادت) 2ي(و ) ع(و ) د. (حسادت و غرض مظهر نفاق) س. (حسادت غرض) خ (81

.است
.علم عمامه) خ (82
.اكثر) س (83
...طالب بشهرتند) س. (بجد باشتياق) خ (84



85بهر فساد و فتنه بجوش و بكوشش است

)20(

 مدلسند87نه نه مـدرسند و مـحدث، محدِثـند86جمعـي مدرسند و گروهي

 را مؤسسند89بنيان ابتداع و رخص مهندسند88ييل رياعدر باب كبر و ف

 است90علمش مموه است و خدايش فرامش

)21(

 آقاي سقزي92داراي علم و منصب،91 كوكي و ملاي مرخوزيي جـمله كاكزا

93فردا بقـول مزدك و تقليد رافـزيگويند خصم را كه چرا مات و عاجزي

 ولو تند و سركش است94خصمت كنم ذليل،

)22(

96د كند نظرندر سطح و جسم مي نتواخبري ب95عراضات از جواهر و در حكم

 منزل قمر98در هـيئـت ار بپرسي از اورق مست97لـغو نداند زصرف در نـحـو 

99گويد كه ثور به پهلوي عقرب نشسته است

)23(

رو خــاك آسـتـانة شـاه بـهـا نسب بمطلب دنيا و دين ادب100خواهي رسي

.وفش استماهيتش ترفع و كبر و كش) س. (بجوش به كوشش است) خ (85
.مدرسند گروهي) خ (86
. نه مدرسند و محدث،) 2ي. (مدرسند و محدث و) س. (مدرسند محدث) خ (87
هرچند در هيچكدام از نسخ فضل نيامده، ولي از نظر معني در “. فعل ريائي) 2ي. (كبر فصل ريا) س. (فصل ريائي) ع(و ) د(و ) خ (88

.”اينجا فضل صحيحتر است
. ابتداع رخص) خ (89
.فراموش: در همة نسخ) 2ي(به استثناي . ممهد) ع. (است خدايش) س (90
.مولاي/ كاك) ع(و ) د. (بنگر بكاك كوكي و مولاي مرغزي) س (91
. وراي فضل منقبت) س (92
.رافضي) در همة نسخ  ( 93
زليل) س (94
. جواهر اعراض: در بقية نسخ) خ(به استثناي  ( 95
.جسم نتواند) 2ي(و ) ع(و ) د). (؟(كد نظر) س (96
.در نحو و صرف لغواند از مستقر) 2ي. (نحو و صرف) ع. (نداند از/ نحو و صرف) د. (ظرف لغو) س(و ) خ (97
.در هيئات ار تو بپرسي ازو منزل قمر) ع. (ازو) خ (98
كه پهلوي عقرب ! گويد شود) ع. (گويد كه شود پهلوي عقرب منقش است) 2ي(و ) د. (گويد كه ثور پهلويي عقرب منقش است) س (99

.در نسخة پايه اين مصرع بدون قافيه آمده، كه اشتباه فاحش است. منقش است
. كه رسي) س (100



102يعني حسام ملت و دين شاه خوش لقب سرور عرب101نايـب مناب فخر عجم و

 است103داراي فيض و فضل و كمالات و بخشش

)24(

اما قسم به ركن و حطيم و به ملتزمر مـنتظم به مـثل د104يگـفتم قـصيده

 ندارد بجز ندم106ه نفعـف آنكصـو كينه نيست به اشخاص محترم105در وي

 برو كه جاي تو مصر و مراكش است107شاعر

.عجم) ع (101
.قبدين شه ل) س (102
.كمالات بخشش) س (103
.ايقصيده) 2ي(و ) 1ي(و ) ع (104
.از روي) ع(و ) س (105
.با وصف آن نفع) ع. (با وصف) 2ي(و ) 1ي(و ) د. (با وصف اين كه) س (106
. در گيومه قرار دارد“ شاعر “) 2ي(و ) 1ي( در 107
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بدعت نهادنابتداع

در اينجا منظور اصطلاح فقهي آن است به معناي استنباط . جهد كردناجتهاد

مسائل شرعي از قرآن يا احاديث 

گرفتن، ستدناخذ

جمع عرُض به معني .  چيزهاي عارضي، امور غير ذاتي”به فتح الف“اعراض

همچنين . چيزي كه دوام و بقا نداشته باشد؛ آنچه كه قائم به غير باشد

”جوهر: نگا“. جمع عرًِض به معني نفس، ذات، جسد

جداييافتراق

عسل يا هر چيز شيرينانگبين

 برج يا ابراج يا ابرجه است، بروج رج،البته جمع ب“. كوشكها، بناهاي بلندبروج

”شوداختصاصاً به مجموعة برجهاي فلكي اطلاق مي

غرور، تكبرعترف

برجسته شدن و ممتاز گشتن از ديگرانتشخص

.شيخ شدن، منظور طريقت و صوفيگري استتشيخ

.راستي و حقيقت، ضد هزل. كوشش، شتابجِد

كشمكش . كشيدن.  كسي گرفتنزباني ازچيزي را به چاپلوسي و شيرينجر

.و دعوا

”جوهر: نگا“. جمع جوهرجواهر

.اصل و خلاصة هر چيزي، آنچه قائم به ذات باشد مقابل عرُضجوهر

هوشياري و آگاهي و دورانديشي در امريحزم

شير را از آنجهت حطّام مي گويند كه هر جانوري . شكستن، خرد كردنمحط

.كنده ميرا به چنگ آرد، پاره پار

ديوار كعبه، يا آنچه مابين ركن و زمزم و مقام قرار دارد، و از آن جهت حطيم

به اين نام خوانده شده كه مردم در آنجا اظهار شكستگي و فروتني 

در زمان . دارندكنند و با خشوع و خضوع دست به دعا برميمي



و اين محل كه ميان درب كعبه . خوردندجاهليت در آنجا سوگند مي

ترين نقطة حجرالاسود قرار گرفته است، از نظر اعتقادات اسلامي گرامي

نقطة مقابل حطيم در ساختمان كعبه، از نظر . باشدروي زمين مي

.شودمكاني، مستجار ناميده مي

در اصطلاح اهل عرفان يكي از مراحل سلوك . سرگشتگي، آشفتگيحيرت

.يابداست كه عارف خود را سرگشته مي

. اي در آن نباشدر اصطلاح فضايي را گويند كه مادهدخلي

 ادامه يافتن و -2. يافتني، به سختي بدست آوردن دير دست- 1كنايه از، خون سياوش

اين معني به دو جهت در زبان كردي و “. به پايان نرسيدن مشكل

 درختي به نام شيان از تيرة خرما كه دو :الففارسي وارد شده است؛ 

اين گياه داراي . باشدبومي جزاير برنئو و سوماترا ميپايه است و 

اي اي و بند بند و كم و بيش تيغدار است؛ مادهساقة دراز و استوانه

شود، كه صمغي به رنگ قرمز خوني از ميوة اين درخت استخراج مي

. آمده استاستفادة دارويي دارد و در گذشته بسيار مشكل بدست مي

دست تورانيان و زمينة ايجاد وش بهگناه كشته شدن سيا بي:ب

“. جنگهايي بين ايران و توران بخاطر خونخواهي سياوش

رمرواريد خوش تراش و متناسب منتظمد

ناز كردن، كرشمهدلال

گروهي از مردم يا لشكريان كه پيشوا يا سردار خود را وابگذارند و از رافضي

را رافضه يا رافضي هاي شيعه اهل تسنن تمام فرقه. او برگردند

گويند، زيرا كه شيعه رأي صحابه را در بيعت با ابوبكر و عمر رد مي

.كردند و امامت را بعد از پيامبر، خاص علي دانستند

ارزشيارزاني، بيصرخ

 ركن -2 ركن شامي - 1عبارت از چهار سوي ديوار كعبه است، كه ركن

ركن عراقي را به . ندشو ركن عراقي ناميده مي-4 ركن غربي -3يماني 

.گويندجهت قرار گرفتن حجرالاسود در آن، ركن حجرالاسود نيز مي

زبون، بدبختسفيل

بسر درآمدن به زمين در اثر بند شدن پا بچيزي هنگام راه رفتن يا سكندري

.دويدن



”در زبان كردي“شمشير شير

قرابت، دامادصهر

گمراهيهاضلالات

ديتنگدستي، نيازمنضيقت

اساسسخنان گزاف و بي: تُرهاتهاتطره

.نيزه زدن، عيب كسي را گفتن، كسي را به سخن رنجاندن، كنايه زدنطعن

اندازند، نوعي شنل سبز با كلاه كه ردا، جامة گشاد و بلند كه بدوش ميطيلسان

. اندانداختهخواص و مشايخ بر دوش مي

دهثبات و پايداري در كاري كه اراده شعزم

گانة فلكيبرج هشتم از بروج دوازدهعقرب

 ناز كردن، كرشمه”با فتح يا ضم غ“غنج

بيرون شدن از فرمان خدا، خارج شدن از طريق حق و صلاح، ارتكاب فسق

.اعمال زشت و ناروا

جمع قصرقصور

برگردانيدن، وارو كردن، واژگون ساختن چيزي، دگرگون كردن، در قلب

.گوينديم و زر ناسره هم ميفارسي به معني س

خودخواهي، نخوتكبر

لباس، جامهكسوت

قسمتي از ظرف : در اصطلاح علم نحو. آنچه به حساب و شمار نيايدلغو

.است كه آن را ملغي نامند

المحفوظ جاري شده ارادة خداوندي، آنچه از طرف پروردگار بر لوحلوح و قلم

اي است كه قابل ترسيم صور و در لغت به معني صحيفه: لوح. باشد

هرچه پهن باشد اعم از سنگ يا چوب يا استخوان . كتابت در آن باشد

پهن كه بشود بر آن نوشت؛ نيز صحيفة نفس را لوح گويند كه محل 

ارتسام صور اشياء است، و نفوس سماوي را نيز لوح گويند كه محل 

 خسرو ناصر... ارتسام تمام صورت كلية موجودات عالم سفلي است

نفس را منزلت لوح است و عقل را منزلت قلم كه بر لوح مطلع : گويد

. باشد، چنانكه عقل بر نفس

كه ) الذي علم بالقلم/ ن والقلم (اصطلاحي است مأخوذ از قرآن: قلم



در حديث آمده اولين چيزي . اندكار بردهعرفا و فلاسفة اسلامي زياد به

 به معني خامه است، ولي از لحاظ قلم در لغت. كه خدا خلق كرد قلم بود

فلاسفة عرفان مشرب اطلاقات متعددي دارد

ملامت كردن، سرزنش كردنلوم

خوردني، خوان به طعام آراستهمائده

كسي كه حديث نقل كند، عالم به علم حديثمحدث

كسي كه عيب كالاي خود را پنهان كند، كسي كه خود را مقدس جلوه مدلسّ

.دهد و نباشد

قسمتي از ظرف است كه ثابت و غير : در اصطلاح علم نحو. جاي گرفتهمستقر

.قابل تغيير است

راست و درستمسدده

سياه كرده شدهمسوده

برافراشته، مرتفع، استوار و محكممشيده

اي كه با آجر يا با موزائيك فرش شده يا خانهفرش شده، خانة سنگمفرش

.فرش شده است

 ، يعني في عمدٍ ممدده در مورد آية قران “. بالا بلند، طولاني شدهممدده

تمديد از همين ريشه است و در . ”كشيدهستونهاي آتش بالابلند و زبانه

. و مشتقات آن مراجعه كردمدفرهنگهاي عربي بايد به كلمة 

خوش ظاهر و بد باطن، زراندودمموه

جاي فروي آمدنمنزل

. و مباهات باشدآنچه ماية فخرمنقبت

برافروختهموقده

“نيابت كردن :  مناب“. مقام، جانشين، خليفهقائمنايب مناب

اندوه و افسوسندم

خوب، نيكو، لطيف، بديع، هر چيز عجيب و بديع كه ديدنش خوشايند نغز

.باشد

تنها، يگانه، يكتاوحيد

بدي كسي را گفتن، شمردن معايب كسيهجا

اسيشنستارههيئت
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وي . هبنقه، يزيد بن ثروان القيسي، از افراد قبيلة بني قيس بـن ثعلبـه   ابن هبنق

لـوحي اسـت و حماقـت او مثـل     المثل احمقي و سـاده در عرب ضرب  

.احمق بن هبنقه: گرديده است، گويند

.ميرزا محمود افخم، ابوي مرحومان ابراهيم و ملا هادي افخميافخم

آقـاي حـاجي ايلخـاني رئـيس        يار، مشهور به علي   علي آقاي علي  لقب  امير اسعد

”علي: نگا“. عشيرة دهبكري

آقاي مظفرالعشاير، ابوي محمد آقاي سويناسعليآغا علي

.احتمالاً منظور اردلان سقزي است كه از حاكمان سقز بودهآقاي سقزي

ؤسـاي ايـل    حسـن و عبـداالله بايزيـدي، از ر        منظور بايزيدآقا پدر مام   بايزيد

.منگور

حاجي بايزيد آقا، پسر محمدآقاي ايلخاني مشهور به حاجي ايلخاني،    بايزيد

.آقاي امير اسعدهتر عليو برادر م

طيفور ابن عيسي بن سروشان، ملقب به سلطان العارفين، از عرفا و            بايزيد

زهاد نامي ايران، اهل بسطام و از خانداني مجـوس بـوده؛ اجـداد او               

شيخ فريدالدين عطار . گويند مي طيفوريهه، پيروان او را     اسلام آورد 

رياضـات و كرامـات   . قطب عالم بود و مرجع اوتاد     “: در بارة او گفته   

گويند از بسطام به شامات رفته . و حالات و كمالات او را اندازه نبود

و مدت سي سـال بـه رياضـت پرداختـه و يكصـد و سـيزده پيـر را             

 حج رفته و در آخـر بـه بسـطام بـاز             خدمت كرده و سفري پياده به     

 هجـري قمـري در سـن هفتـاد و سـه سـالگي               261گشته و در سال     

او را ابايزيد و بايزيد . اش در بسطام استبدرود حيات گفته و مقبره  

”.گويندهم مي

 هجــري 1278–1358(الــدين عثمــاني نقشــبنديشــيخ علــي حســامحسام

الـدين، در  ثمـان سـراج  فرزند شيخ محمد بهاءالدين بن شيخ ع    ) قمري

روسـتايي در   çüØó*Ìbi@çüØó*Ìbi@çüØó*Ìbi@çüØó*Ìbi@ديـده بـه جهـان گشـود و در         f�ÝŽîìómf�ÝŽîìómf�ÝŽîìómf�ÝŽîìómروستاي  

.جنوب كردستان به خاك سپرده شد

فرزند علي خليفة چهارم)  هجري قمري3–50(منظور امام حسنحسن



فرزند علي خليفة چهارم)  هجري قمري4–61(منظور امام حسينحسين

 حاكم مكري و فرزنـد محمـد حسـين خـان          علي خان سردار، آخرين   سردار

 شمسي وفات نمود و در بوكان بـه خـاك           1311سردار، كه در سال     

.سپرده شد

”فخر عجم: نگا“سرور عرب

پسر كيكاوس پادشاه كياني، وي به توران زمين نزد افراسياب رفت           سياوش

و با دختر او فرنگيس ازدواج كرد، ولي به تحريـك گرسـيوز بـرادر               

.كيخسرو پسر سياوش و فرنگيس است. كشته شدافراسياب 

 نيـز تخلـص   شاعرمنظور خود ملا معروف است كه در شعر گـاهي       شاعر

.نموده است

پسـر  )  هجـري قمـري  1252–1298(شيخ محمد بهاءالدين نقشبندي شاه بها

همچنين اشاره بـه خواجـه بهاءالـدين        . الدينارشد شيخ عثمان سراج   

پسـر محمـد نقشـبند بخـاري نيـز          ) هجري قمـري   717–791(محمد

.باشد كه پيشواي اصلي طريقت نقشبنديه بوده استمي

 در روسـتاي    1835شيخ رضاي طالباني شاعر نامدار كرد، در سال         شيخ

 در بغداد بـدرود زنـدگي       1909قرخ از توابع كركوك بدنيا آمد و در         

گفت و در همان شهر در مقبرة شيخ عبدالقادر گيلاني بخاك سپرده             

وي به زبانهـاي كـردي، فارسـي، عربـي و تركـي تسـلط كامـل                 . دش

اشـتهار وي بيشـتر بـه       . داشته به هر چهار زبان شعر سروده است       

كـار  ها و كلمات نيشداري اسـت كـه در اشـعار خـود بـه      علت هجويه 

. برده است

oï*�@ßìí*�ò-Š@ñłó*Ô@@@oï*�@ßìí*�ò-Š@ñłó*Ô@@@oï*�@ßìí*�ò-Š@ñłó*Ô@@@oï*�@ßìí*�ò-Š@ñłó*Ô@@@خـان مكـري، كـه در    پسر مجيد خان و نوة كريم  شيخ عليخان
گذشـت و از    بيشتر اوقات وي به كشيدن ترياك مـي       . سكونت ميكرد 

. اين راه ثروت خانوادگي را به باد داد

رئيس عشـيرة دهبكـري و      ) 1262–1328( يار  منظور علي آقا علي   علي

ملقب به امير اسعد، فرزنـد محمـدآقاي ايلخـاني مشـهور بـه حـاجي             

بـدنيا آمـد    در بين مهاباد و بوكان łóÔ@òŒbmوي در روستاي   . ايلخاني

 بـه خـاك سـپرده    حماميـان  فوت نمود و در روستاي       n’í÷n’í÷n’í÷n’í÷óqóóqóóqóóqóو در   

.شد



منظور علي بن ابيطالب، خليفة چهارمعلي

منظور محمد ابن عبداالله، پيامبر اسلامفخر عجم

قاضي شيخ محسن، از رجال سرشناس مهاباد، وي از طايفة قزلجي           قاضي

. شته استبوده و به بخشندگي و سخاوت طبع  اشتهار دا

شريح ابن حارث بن قيس بن جهم كندي، مكني به ابو اميه، قاضي و              قاضي شرُيح

، اصـل او از     ) هجـري قمـري    78كوفه  . ف(فقيه معروف صدر اسلام     

يمن است و در عهد عمر قضاوت كوفه يافت؛ عثمان و علي و معاويه   

وي به روزگار حجاج استعفاء كـرد   . نيز او را بدين شغل ابقاء كردند      

در تـداول  “.  هجـري قمـري معـاف داشـت       77و حجاج او را به سال       

 نامند يـا بـدو تشـبيه        ”شريح“قاضيي را كه بر خلاف حق فتوا بدهد         

اين امر بر اثر خبري كه متداول اسـت رايـج شـده، و آن اينكـه       . كنند

گويند شريح به امر عبيداالله زياد فتوا داد كه چون حسين بن علي بـر    

ه، دفع او بر مسلمانان واجـب اسـت، ولـي در            خليفة وقت خروج كرد   

لازم به توضيح اسـت كـه نظـر مزبـور،           . كتب معتبر اين خبر نيامده    

ديدگاه اهـل تشـيع اسـت ولـي از ديـدگاه اهـل تسـنن وي از فقهـاي           

در ايـن مخمـس نيـز مـلا معـروف           . باشـد برجستة صدر اسلام مـي    

ون بجـاي   اكن ـ: اي نام وي را با بايزيد بسـطامي آورده و گفتـه           كوكه

اي همچون قاضي شريح و بايزيد، كساني بـر تخـت           عالمان برجسته 

اند كه بر هيچ اصولي پايبنـد نيسـتند و بـر هـوي و               قضاوت نشسته 

”.كنندهوس دل خود حكم صادر مي

پسر محمـدآقاي مـامش و نـوة پيـروت آقـا، رئـيس ايـل مـامش در                   قرني آغاي مامش

.  سكونت داشته استeí�óqeí�óqeí�óqeí�óqروستاي 

 نيز تخلـص نمـوده   كوكيمنظور خود شاعر است كه در شعر گاهي         كوكيكاك 

.است

ــن   ــام حســن اب م

بايزيد

برادر مهتر مرحوم عبداالله بايزيدي رئـيس ايـل منگـور، مشـهور بـه               

“ñbÌb÷@aîbi@ñłìóÈ“اند و از پسران بايزيد آقاي منگور بوده.

ادشاه ساساني  مردي از مردم استخر يا نيشابور كه در زمان قباد پ          مزدك

اي آورد كه اساس آن بر اشتراك امـوال و تسـاوي افـراد         كيش تازه 

در فرهنگ ايـران بعـداز      . مزدك در زمان انوشيروان كشته شد     . بود



.رودانگيزي به كار مياسلام مزدكي يا مزدكي كردن به عنوان فتنه

ــهو    معن ابن زائده ــيباني از مش ــداالله الش ــن عب ــده ب ــن زائ ــن ب ــد مع رترين ابوالولي

. ف. (بخشندگان و از جمله شـجاعان و فصـحاي عـرب بـوده اسـت              

) هجري قمري151

مرخوز نام روستايي است در نزديكي سقز، ملاي مرخوز در منطقة           ملاي مرخوزي

. مكريان مشهور است

x@Zón�ò†@ì@Œüè
يكي از عشاير مشهور مكريان هسـتند كـه در منـاطق بـين مهابـاد و سـقز                بيگزاده

شغل اصلي آنها كشـاورزي بـوده و رؤسـاي ايـن عشـيره              . سكونت دارند 

اي اهـل هنـر هسـتند و در بـين آنهاشـاعران و ادبـا و                 بطور قابل ملاحظـه   

. اي وجود دارددانهاي برجستهموسيقي

از عشاير بـانفوذ و بـزرگ منطقـة مكريـان هسـتند كـه در اواخـر سـلطنت             دهبوكري

 شمال كردسـتان بـه رياسـت    ‡‡‡‡÷Žïàb÷@*Žïàb÷@*Žïàb÷@*Žïàb*@ منطقة   نادرشاه افشار و اوايل زنديه از     

ي پيرانشـهر   üàò‹îó*i@üàò‹îó*i@üàò‹îó*i@üàò‹îó*i@نخست در روستاي    . اندآقا به مكريان كوچ كرده    بيرم

 مهابـاد آمدنـد و نـام        Žî†Žî†Žî†Žî†@*j@*j@*j@*jüüüü‹Ø‹Ø‹Ø‹Øسكونت گزيدند ولي بعد از مدتي به روستاي         

. منطقه به خود آنها نيز اطلاق گرديد

–561(القادر گيلانـي هاي طريقت  و منسـوب بـه عبـد        از قديميترين سلسله  قادري
است كه در افريقا، خاصه در حدود سودان ، سـنگال و           )  هجري قمري  471

ــأثير فــوق  ــوذ و ت ــد از نف ــين در هن ــه، و همچن اي برخــوردار العــادهنيجري

هاي تصـوف   سلسلة قادريه به سبب قدمت، از بزرگترين سلسله       . استبوده

گـروه  . انـد دهاسلامي است كـه بسـياري از مكتبهـاي ديگـر از آن جـدا ش ـ               

 از مشـهورترين گروههـاي قـادري هسـتند كـه بيشـتر در               طالباني قادري 

از دورة حيات شيخ عبـدالقادر تـا اشـاعة مكتـب            . كنندكردستان زندگي مي  

نقشبنديه، بيشترين پيروان اين طريقت را مردم كردستان تشكيل ميدادند و           

ه ويـژه و    اين حاكي از اين است كـه شـيخ عبـدالقادر در كردسـتان جايگـا               

.اي داشته و داردشناخته شده

ترين عشاير مكريان هستند كه با عشيرة منگور مرز مشترك          يكي از قديمي  گورك

 بـوده   نستاندر دوران حكومت قاجاريه مركز اين عشيره روستاي         . دارند



. در تقسيمات كشوري، اين ايل ميان مهاباد و سقز تقسيم شده اسـت          . است

اي از اين عشـيره  بخش عمده. باشندنزده آبادي مي  در منطقة سقز داراي پا    

گـورك  : شـوند متعلق به مهاباد هستند كه سه گـروه بـزرگ را شـامل مـي              

شـغل عمـدة مـردم آن دامپـروري         . مكري، گورك نعلين و گورك سردشت     

.است

يكي از عشاير قدرتمند و با نفوذ منطقـة مكريـان هسـتند كـه در سـرزمين                  مامش

 هواي بين پيرانشهر و پسوه و نقده و اشـنويه و            كوهستاني و خوش آب و    

پس از جنگ سلطان سليم عثماني با شاه اسـماعيل          . كنندجلديان زندگي مي  

 نـامي از سـوي سـلطان    مـلا ادريـس  )  هجـري قمـري    907–930(صفوي

عثماني به ناحية اشنويه آمد؛ عشاير مامش خود را از اعقـاب مـلا ادريـس                

مــان ناصــرالدين شــاه قاجــار بــر عهــدة رياســت ايــن ايــل در ز. داننــدوي

بوده كه از سوي اميرنظام گروسـي لقـب         ) شد ئاغاي مامه  مهحه( محمدآقا

پـس از وي، پسـرش قرنـي آقـا بـه رياسـت ايـل                .  يافته است  اميرالعشاير

. نفر بوده است6000 حدود 1365جمعيت مامشها در سال . برگزيده شد

در اصل اهل شهرزور واقع در      ) دي ميلا 1932–1472(فرمانروايان مكري مكري

الدين نام داشته است، كـه در  اند و مؤسس آنها سيف جنوب كردستان بوده  

اند قوينلو به اين منطقه مهاجرت كرده     قوينلو و آق  اواخر حكومت تركان قره   

و پس از غلبه بر تركان چبوقلـو بـه تحكـيم حكومـت خـود در ايـن منطقـه                

حاكمـان  . زمان روستاي درياس بـوده اسـت      مركز آنها در آن     . اندپرداخته

مكري، خصوصاً صارم بيگ، جنگهاي خونين و نابرابري با شاهان صفويه 

1932خان سردار نام داشته كه در سال      آخرين حاكم مكري علي   . اندداشته

 سـال  460بدرود حيات گفته و با مرگ وي دفتر فرمانروايان مكري بعد از           

.بسته شده است

 از عـراق    باپيرآقـا خان زند تحت رياست     ور در زمان سلطنت كريم    ايل منگ منگور

 هجـري قمـري   1235در سـال   .  مكريان مهاجرت كردند   تيمورايلبه ناحية   

وي نزديك بـه بيسـت      . باپيرآقاي دوم، نوادة باپيرآقا رئيس ايل منگور شد       

. فرزند ذكور داشت و منگورهاي كنـوني از اولادان همـين باپيرآقـا هسـتند        

 پسر باپيرآقـا بـود كـه    آقاحمزه شمسي با    1259منگورها در سال    رياست  

ايـل منگـور شـامل پـنج        . در قيام شيخ عبيداالله شمزيني شركت فعال داشت       



هسـتند كـه رياسـت ايـل همـواره از           ) ’*Š‡*‚@Lç-‹*ŽîŒ@Lçb*àb÷@Lpû‹*à@Lãó@@@@@@@@@(طايفة  

. م بوده استهاي زيرن يا شهطايفه

لــدين نقشــبند در اصــل دنبالــة طريقــة  طريقــت نقشــبندي يــا طريقــه بهاءانقشي

اي كه خواجه يوسف همـداني و خواجـه عبـدالخالق           طريقه. خواجگان است 

مؤلفان متأخر نقشبندي آغاز اين طريقـه را از         . غجدواني بنيان نهاده بودند   

اند اين سلسله بـه اخـتلاف هـر عصـر           اند و گفته  زمان ابوبكر صديق گرفته   

نــد صــديقيه، طيفوريــه، خواجگانيــه و  نامهــاي گونــاگون يافتــه اســت؛ مان 

هجري قمري بـه وسـيلة مولانـا خالـد          1226اين طريقت در سال     . نقشبنديه

در كردستان اشاعه يافت و عـدة       )  هجري قمري  1193–1242(شهرزوري

داغ سليمانيه بدنيا آمد و در سال     مولانا در قصبة قره   . زيادي بدان گرويدند  

ه عبداالله دهلوي رسيد و يـك سـال و    در هند به خدمت مراد خود، شا  1224

نيم بعد با كسب اجـازه از مرشـد خـود، بـراي گسـترش و اشـاعة طريقـة                    

. نقشبنديه به كردستان بازگشت

†@Zðiò-ŠóÈ@ñòˆaìón�ò†@ì@ón�-Š
ــي و    ــت و يحي ــن يمي ــبحان م س

لايزال

بخشد ميراند و زندگي مي   پاك و منزه است آنكه مي     

.پذيردو خود زوال نمي

هـاي پيشـينيان و نـه بـر         نهند نه بر گفتـه    وقعي نمي باء بقول قديم و لا جديدلايع

معاصران؛ همچنين اشاره به فتـواي قـديم و جديـد           

بــر هــيچ اصــولي پايبنــد : كنايــه از“. امــام شــافعي

”نبودن

اشـاره بـه جملـة      . وه كه چـه جـوانمرد اسـت علـي         نعم الفتي علي

ــهور  رلافتــي الا علــي لا ســيف الا ذوالفقــا   مش

جوانمردي نيست مگر علي و شمشيري نيست بجـز         

. ذوالفقار

دهند بر آنچه هـوي و هـوس دل خودشـان           فتوا مي يفتي بما يشاء و يرشد كما يريد

كنند بدانگونه كـه  آرزو كند، و ارشاد و راهنمايي مي 

.كنندخواهند و اراده ميخود مي


